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ناصر حجازی، قهرمان تازه مجموعه کتاب »انسان های کوچک، 

آرزوهای بزرگ«

کسی که حرف زور را نپذیرفت

تازه ترین کتاب از مجموعه »انسان های کوچک، آرزوهای بزرگ« 
درباره ناصر حجازی، قهرمان دنیای فوتبال،  است. کتابی که 
مطابق دیگر آثار آن برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته شده و 
حالا نشر فیل روانه بازار کتاب کرده است. این کتاب با قلم مهدی 
خ منتشر شده و در پشت  یزدانی خرم و تصویرگری اسماعیل چشر
جلد آن نوشته شده است: »ناصر حجازی از همان کودکی از دروغ 
گفتن و پذیرفتن حرف زور بیزار بود. شجاعت برایش اهمیت زیادی 
داشت. برای همین مقابل آدم هایی که می خواستند حق او و 
دیگران را پایمال کنند می ایستاد. او در شانزده سالگی در تیم 
دسته دومی »نادر« بازی های درخشانی انجام داد و از مربیان 
تیم درخواست کرد به او دستمزد بدهند. درخواستی که تا آن را 
انجام ندادند زیر بار بازی مجانی برای این تیم نرفت.«مجموعه 
کتاب »انسان های کوچک، آرزوهای بزرگ« پیش تر کتاب هایی 

را درباره »محمدرضا شجریان«، »تــوران میرهادی«، 
»مریم میرزاخانی«، »فروغ فرخزاد« 
کــرده اســت. همچنین  و... منتشر 
به زودی قرار است رونمایی از این 
کتاب تازه در کتاب سرای راوی با 
مدیریت مجتبی جباری، کاپیتان 
پیشین تیم فوتبال استقلال انجام 
کــه بــا حضور حسن روشــن،  شــود 
بهتاش فریبا، حسین کلانی، امید 
رضایی، مهرداد بهلولی و جمعی 
یکنان و پیش کسوتان تیم  از باز
استقلال و خانواده ناصر حجازی 

همراه خواهد بود.

۵شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۲۱
۲۸ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۱
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نشست نقد و بررسی کتاب »آوای مرغ آمین، نیما یوشیج و آثارش« برگزار شد

نیما، خالق ساختارهای نو

گاهانـه  نیمـا یوشـیج، شـاعری بـود کـه آ
بنیادها و ساختارهای شعرکهن فارسی رویداد

گـون کـرد. تمامـی جریان هـای شـعر  را واژ
ر تحولـی  ، وام دا ز نیمـا معاصـر پـس ا
غ آمیـن، نیمـا  هسـتند کـه او نـوآورش بـود. کتـاب »آوای مـر
ک و کامران تلطف  یوشیج و آثارش« اثر احمد کریمی حکا
اسـت. سـهراب طاووسـی آن را بـه فارسـی برگردانـده و 
گـی نشـر مرواریـد منتشـرش کـرده اسـت. ایـن کتـاب  به تاز
کــــتـــــاب و بـــــــا حضـور   در مرکـــــــز فرهــنــــگـــــی شــهـــــر 
 محــــــمـــــــود جعــــفــــــری دهـــــــقی، امـــــــید طبـــــیب زاده، 
کامیـار عابـدی و بـا پیـام  احمدرضـا بهرام پورعمـران، 
تصویری سهراب طاووسی و کامران تلطف، نقد و بررسی 

شـد که گزیده ای از این جلسـه در ادامه می آید.

 zنیما شاعری که کلمات محلی را وارد شعر کرد

جعفری دهقـی، دربـاره تلفیـق زبـان و گویـش محلـی 
تـر  و ادبیـات رسـمی ایـران، نیمـا یوشـیج را موفق 
کـرد: نیمـا، آن چنـان  از دیگـران دانسـت و تصریـح 
کـه  وَک« را در شـعر خـود نشـاند،  واژه محلـی »دار
کنـون همـگان آن را واژه ای رسـمی می پندارنـد؛ در  ا
مقابـل، کلمـات فرنگـی بـه کار رفتـه در دوره مشـروطه، 
، بـه  کننـد. نیمـا نتوانسـتند جایـی بـرای خـود بـاز 
صراحـت اعالم می کنـد کـه طبرستانی اسـت؛ بـه تبـع 
همیـن اعالم صریـح اسـت کـه بعدهـا فـروغ فرخـزاد 
گـر واژه هـا شـاعرانه نیسـتند؛  می گویـد، مهـم نیسـت ا
شـاعر بایـد از آن هـا واژه هایـی شـاعرانه بسـازد. نیمـا 
یوشـیج، نخسـتین شـاعری اسـت کـه توفیـق داشـت 
کلمـات، جغرافیـا و آداب و سـنن محلـی را وارد شـعر 
خـود کنـد. آن طـور کـه مخاطـب او بپذیـرد. پـس از او 
بـود کـه شـاعران دیگـری چـون شـهریار، اخوان ثالـث، 
منوچهر آتشـی، هوشـنگ ابتهاج، شـفیعی کدکنی و از 
این دست توانستند به این توفیق دست یابند و آن را 
گسترش دهند. شاعر همواره سعی دارد در شعر خود 
گان و کلماتـی بهـره گیـرد کـه دور از هنجارهـای  از واژ
رایج، پرتکرار و عامه پسـند باشـد؛ این پرهیز شـاعران 
را، هنجارگریـزی در شـعر می نامنـد. نیمـا یوشـیج بـا 
افـزودن کلمـات محلـی بـه شـعر، از هنجارهـای معمول 

دور مانـد و بـه آن تشـخص بخشـید.

 zنیما و گروه های مختلف مخاطبانش

کامیـار عابـدی، منتقـد ادبـی، در حوزه نیماشناسـی و 
مخاطب شناسـی آثـار نیمـا یوشـیج سـخن گفـت: در 
نگاه معمول، نیما یوشیج را شاعری نوگرا و در تقابل با 
سنت می شناسند. این شناخت درستی از نیماست؛ 
اما شـناخت جامعی از او نیسـت. نیما یوشـیج را باید 
گی هـای شـعرش و طیـف مخاطبان صدسـاله او  از ویژ
شـناخت. از سال1300 خورشـیدی که نخسـتین کتاب 

کنـون.  خـود را بـه چاپ رسـاند تا
جسـارت نیمـا در رویارویـی بـا سـنت، سـبب شـد تـا در 
ابتـدا دانشـگاهیان روی خـوش خـود را بـه او نشـان 
ندهنـد. فروزانفـر، یزدگـردی، مظاهـر مصفـا و امیربانـو 
کریمی از جمله استادانی بودند که در کلاس های خود 
الطاف چندانی به نیما یوشـیج نداشـتند. در مقابل، 
رین کـوب، غلام حسـین  اسـتادان نوگرایـی چـون ز
یوسـفی، شـفیعی کدکنی، پورنامداریـان، حمیدیـان، 
طبیـب زاده، بهرام پـور و دیگرانـی از ایـن دسـت، بـا 
نـگارش و انتشـار مقـالات و کتاب هایـی درباره نیمـا، 
باعـث تغییـر فضـای سـنتی و صلـب دانشـگاه شـدند. 
تلاش این استادان نوگرا، توجه مخاطبان دانشگاهی 
 یا افراد با گرایش و اندیشه دانشگاهی را به نیما یوشیج 

جلـب کرد.

 zاین کتاب برای مخاطب داخلی و خارجی مفید است

امیـد طبیـب زاده، زبان شـناس، دربـاره مجموعـه 
غ آمین، نیما یوشیج و آثارش«  مقالات کتاب »آوای مر
گفـت: ایـن کتـاب، مجموعـه مقالات و سـخنرانی هایی 
لعـات  ۱۹۹۵ میالدی در انجمـن مطا کـه سـال  ا  ر
خاورمیانـه ، در واشـنگتن ایـراد شـد، شـامل می شـود. 
ک، این مجموعه را  کامران تلطف و احمد کریمی حکا
غ آمین،  سال ۲۰۰۴ میلادی و در قالب کتاب »آوای مر
نیمـا یوشـیج و آثـارش« گـردآوری کرده انـد و بـه زبـان 
انگلیسـی، در انتشـارات »بریـل« بـه چـاپ می رسـانند. 
مخاطـب اصلـی ایـن کتـاب غیـر ایرانی هسـتند؛ امـا 
کـه پـس از نیمـا یوشـیج و صـادق هدایـت،  از آنجـا 

ریشـه های ادبـی مـا تنهـا در فرهنـگ خـودی نیسـت 
ج از مرزهـای ایـران نفـوذ پیـدا  و بخشـی از آن بـه خـار
می کنـد، محتـوای ایـن کتـاب می توانـد بـرای مخاطب 

داخلـی نیـز مفیـد و سـودمند باشـد.

 zزندگی نامه ای ظریف و خواندنی

احمدرضا بهرام پورعمران، منتقد ادبی، کتاب »آوای 
غ آمیـن، نیمـا یوشـیج و آثـارش« را یکـی از 10کتـاب  مـر
برتـری دانسـت کـه درباره نیمـا نوشـته و منتشـر شـده 
غ آمیـن، نیمـا  اسـت. نخسـتین مقاله کتـاب »آوای مـر
یوشـیج و آثـارش«، زندگی نامه نیمـا بـه روایـت احمـد 
ک اسـت. بهرام پورعمـران، دربـاره ایـن  کریمی حـکا
زندگی نامـه گفـت: زندگی نامه نیمـا را می تـوان بـا یـک 
جسـت وجوی ساده به دسـت آورد؛ امـا نـگاهِ ظریـف 
ک و پرداختـن بـه بخش هایـی از زندگـی  کریمی حـکا
نیمـا در کنـار آرای نظـری و اشـعار او، کـه پیش تـر بـه 
آن توجـه کمتـری شـده بـود، ایـن مقالـه را خواندنـی 

کرده اسـت.

 zفقدان فضای انتقاد در جامعه و آثار آن بر نقد ادبی

غ آمیـن،  سـهراب طاووسـی، مترجـم کتـاب »آوای مـر
نیمـا یوشـیج و آثـارش«، دربـاره 
وضعیـت نامطلـوبِ نقـد ادبـی 
آن  لیـف و ترجمـه  تأ ه  در حوز
سـی  ر فا ز  و مـر ا ت  بیـا د ا ر  د
گفـت: فقـدان فضـای انتقـاد در 
جامعـه، یکـی از عوامـل اصلـی 
وضعیـت نامطلـوبِ نقـد ادبـی، 
در ادبیـات امـروز فارسـی اسـت؛ 
ایـن نبـود فضـای انتقـادی، تنهـا 
محدود به سیاست نمی شود و 
در حیطه اجتماعـی نیـز وجـود 
دارد. ایـن مسـئله ای اسـت کـه 
ریشـه در تاریـخ ادبیـات ایـران 
دارد. آن چنان کـه مـا بزرگانـی 
چـون حافـظ، سـعدی، مولـوی، 
فردوسی، فروغ فرخزاد، شاملو و 

دیگرانی از این دست، در حوزه نظم و نثر داشتیم، اما 
تاریـخ ادبیـات ایـران، هیـچ گاه، منتقـد بزرگی را به خود 
ندیده اسـت. این واقعیت، خلاف چیزی اسـت که در 
تاریخ غرب شاهد آن هستیم. به تاریخ یونان باستان 
توجـه کنیـد! در کنـار سـوفوکلِ نمایش نامه نویـس یـا 
هومرِ شاعر، ارسطو و هوراس وجود دارند که نقد ادبی 
انجـام می دهنـد؛ وجـود نقـد ادبـی، باعـث گسـترش 
و بهبـود وضعیـت ادبیـات، در فرهنـگ یـک جامعـه 
می شـود. در دوره رنسـانس هم، در کنار ادبای بزرگی 
چون نیلتون و شکسپیر، منتقدان بزرگی چون نیکولا 
بوالـو و الکسـاندر پـوپ حضـور داشـتند. امـروز هـم در 
جهـان غـرب، نقـد ادبـی هم پـای دیگـر حوزه هـای 
ادبیـات رشـد می کنـد و جلـو مـی رود. شـاید بتـوان 
دلیـل اصلـی فقـدان فضـای انتقـادی در ایـران را 
کـه کارکـرد نقـد،  حکومت هـای سیاسـی دانسـت؛ چرا
بـه چالـش کشـیدن قدرت هاسـت، چـه از سـوی متـن 
کـه قـدرت نویسـنده اسـت و چـه فرامتـن کـه قـدرت 
سیاسـی جامعـه یـا حتـی قـدرت عـرف و دیـن و از ایـن 
دست را شامل می شود؛ به همین دلیل، حکومت ها 

نقـد، چـه ادبـی و چـه اجتماعـی را تـاب نمی آورنـد.

 z نخسـتین زندگی نامـه نیمـا به

زبان انگلیسـی

لـف  مؤ  ، تلطـف ن  ا مـر کا
مقاله »ایدئولـوژی و خودنـگاری 
در شـعر نیمـا یوشـیج« و یکـی از 
غ  دو گردآورنده کتـاب »آوای مـر
آمیـن، نیمـا یوشـیج و آثـارش« بـا 
پیـام تصویـری ایـن نشسـت را 
همراهـی کـرد. وی در ایـن پیـام 
گفـت: ایـن بـرای نخسـتین بـار 
بـود کـه چنیـن زندگی نامه چنـد 
بعدی و تحلیلی که در عین حال 
بری از تمجیدهای ایدئولوژیک 
و احساسـاتی بـود، درباره ایـن 
 شـاعر، بـه زبـان انگلیسـی نوشـته

 و چاپ شـد.

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

رئیـس پلیـس راه اسـتان البرز از رانندگان خواسـت با 

سرعـت مطمئنـه رانندگـی کنند.

 ویراسته

رئیـس پلیـس راه اسـتان البرز از رانندگان خواسـت با 

سرعـت مطمئن رانندگـی کنند.

 نکته

در فارسـی صفـت و موصـوف بـه لحـاظ جنسـیت مطابقت 

نمی کند؛ بنابراین، »سرعت مطمئن« درست تر است. حتی 

اگر آن را شـبیه صفـت معمولی فارسـی در نظـر بگیریم، باز 

هـم ترکیب بدون »ه« پسـندیده تر اسـت.

#زین_قند_پارسی

 zیک داستان مدرنیستی

ره  بـا بیـان دیدگاه هایـش در به  که  کسـی  نخسـتین 
کـــــه   کتــــاب پرداخـــــت، حــســــین عبـاس زاده بـــــود 
ود« را کتابـی مدرنیسـتی  »پاییـز از پاهایـم بـالا مـی ر
دانست. او گفت: داستان مدرنیستی بیش از پرداختن 
به یـک رخـداد به تأثیـر آن رخـداد بـر یـک شـخصیت 
می پـردازد. در داسـتان یادشـده شـخصیتی به اسـم 
ناهیـد داریـم که قـرار اسـت به یـک روسـتای دورافتـاده 

به نـام ایتگیـن بـرود و معلـم آن روسـتا باشـد. 
بعـد از ورود به روسـتا او بـا رازی 
درگیـر می شـود و قـرار اسـت آن 

را کشـف کنـد.
یـح  تصر یس  نو ن  سـتا ا د یـن  ا
کـرد: شـخصیت اصلـی داسـتان 
که راوی آن هم هست گذشته ای 
با خـود می کشـاند. داسـتان  ا  ر
مـدرن می خواهـد جهـان درونـی 
مـا نشـان دهـد  به  ا  شـخصیت ر
و بُعدهـای عاطفـی و روحـی او را 
کاوی کند؛ چیزی که ما  برای ما وا
در ایـن داسـتان هـم می بینیـم.

ی  گیـر ه  بهر  ، خطـی یـت غیر ا و ر

وایـی ای ماننـد  ونـی و شـیوه های ر از زاویـه دیـد در
تک گویـی و جریـان سـیال ذهـن، نـوع زبـان بـه کار گرفتـه 
کیـد عبـاس زاده بـر مـدرن  شـده دلایلـی بـود که باعـث تأ
بودن داستان لیلا صبوحی شد. او ضمن انتقاد از آستانه 
شـلوغ و پـر از شـخصیت کتـاب، روی هم رفتـه آن را اثـری 
موفق ارزیابی کرد که پس از گذشـت سـال ها از انتشـار آن 

همچنـان خواندنـی اسـت و تاریـخ مصـرف نـدارد.

 z حسـرت منتقـد بـر خاکسـتر آتش

نویسـنده

 ، نــــــشــــســـــت یـن  ا مـــــــــــه  ا د ا ر   د
 » . . . ییـز پا « می  ا خـــــد صــفـــیه 
ف  بـر خال که  نـد  ا نی خو سـتا ا د ا  ر
رویکـرد شـماری از آثـار نویسـندگان 
میـل    و خشـم  بـر  مبتنـی   ، ن ز
به انتقـام نیسـت: در ایـن داسـتان، 
ن  د ن بـو هـد ز ا بخو که  ی  صـر عنا
نـد  و ر   ر د  ، د ر و بیـا مـا  د  یـا به  ا  ر
ر خـود  کا یسـتْ  رشـته طبیعـی ز و 
را می کنـد. تجربه زیسـته ای کـه از زن 
در »پاییز...« به تصویر درمی آید و او 

را بازگـو می کنـد و قصـه ای که تعریـف می کنـد بـرای مـن 
یـادآور معشـوق در »غـزل 3« اخوان ثالـث اسـت: »ای 
یباتریـن لحظه هـای/ پرعصمـت  پنـاهِ/ ز گاه و  تکیـه 
و پرشکوهِ/ تنهایی و خلوت من« و این زن بسیار به دل 
مـن نشسـت.این پژوهشـگر ادبیـات و مـدرس دانشـگاه 
اثـر نام بـرده را به نوعـی بازتعریـف کهن الگوهـا دانسـت. 
او گفت: وجود کسی به همراه شخصیت در کتاب خیلی 
مـرا به یـاد قصـه چهل گیـس و حسـن کچل و ماجـرای 
گاه  داشتن همزاد انداخت. ممکن است این امرْ خودآ
گاه اتفاق افتاده باشد، اما من حضور آن قصه  یا ناخودآ
را در پس پشت داستان »پاییز...« می بینم که به نوعی 

از کهن الگـوی زن گم گشـته حـرف می زنـد.
ر  ی جسـو ها نشـین  چ  کو به  ا  ن ر گا یسـند مـی نو ا خد
کـرد  و تجربه گـرا و توانمنـد و وصـل به اسـاطیر تشـبیه 
که می آینـد و آتشـی روشـن می کننـد و می رونـد به منـزل 
کسـتر آتـش را نـگاه  بعـدی و منتقـدان از پـی ایشـان خا

می کننـد و حسـرت می خورنـد.

 zمعنویت و خوش بینی

کتـاب »پاییـز...«  به اعتقـاد مهناز رضایـی )لاچیـن( 
اثـری بـود که از نظـر بن مایـه به جسـت وجو و مکاشـفه 

و شـناخت توجـه دارد. ایـن نویسـنده و منتقـد بیـان 
کـرد: رونـدی که ناهیـد در داسـتان می گذرانـد مسـیر 
را  با خـود اسـت. عمـل او  خودشناسـی و خلـوت او 
کـرد، بلکـه یـک بـار مسـئولیت  نمی شـود فـرار تلقـی 
را بـر دوش خـود می بینـد و اینکـه هویـت خـود را بـرای 
کنـد.  کنـد و تکلیـف خـودش را مشـخص  خـود معنـا 
فتـه  گر یـی  ها به  تـه تجر گر یـق و   طر ز  ا ا  ر ب  ا جـو و  ا
آن  ز  ز داده هـای محیطـی، ا دسـت آورده، ا به  که 
 چیـزی که کانـت مشـهودات دارای ظـرف مـکان و زمـان 
نظـر  ب مد کتـا ه  یسـند ه نو نـگا یـی  ضا ر . ند ا خو می 
را همچـون دیـدگاه کانـت خوشـبینانه دانسـت و تصریح 
کـرد: کانـت می گویـد شـجاعت داشـته بـاش و بشـناس 
و به شـناخت بـرس و به ایـن رونـدْ نگرشـی امیدوارانـه 
دارد. می گویـد مـا از تاریکـی به سـمت نـور و از مجهـولات 
به طـرف دانایـی حرکـت می کنیـم. ایـن مسـیر خیلـی 
خوشـبینانه و ایده آل گرایانـه اسـت و در متفکـران بعـد 
از کانـت، از هـگل تا فوکـو، مـورد نقـد و تصحیحاتـی قـرار 
می گیـرد. آن هـا دیـد جامعه شناسـانه را به ایـن نـگاه 
اضافـه می کننـد. البتـه نگـرش کانـت معنـوی نیسـت، 
ولـی در ایـن متـن مـا یـک پرتـو معنـوی را می بینیـم 
که به صـورت حمایت کننـده، پیـدا و پنهـان حضور دارد.

سلوک زن ایرانی در داستانی مدرن
کتاب »پاییز از پاهایم بالا می رود« در دانشگاه فردوسی مشهد نقد و بررسی شد

 حسینی 

یـــــــک اثـــــــر داســــــتــــانی 

کن گزارش ی سـا ا ه  یسـند نو ز  ا
مشهـــــــد پـس از گذشـت 
هفـت سـال از انتشـار آن، 
بـار دیگـر نقـد و بررسـی شـد. نشسـت نقـد 
و بررسی کتاب »پاییز از پاهایم بالا می رود« 
نوشـته لیلا صبوحـی در دانشـکده ادبیـات 
و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه 
فردوسـی مشـهد برگـزار شـد. ایـن برنامـه 
بـی  د ا نـه  خا مکتب  نجمـن  ا همـت  به 
خراسـان و بـا حضـور نویسـنده اثـر و جمعـی 
مشـهد  نی  سـتا ا د ت  بیـا د ا لـی  ها ا   ز ا
سـی  و د فر علمـی  قطـب  نـه  بخا کتا   ر د
و شـاهنامه دانشـکده ادبیات شـکل گرفت. 
کتـاب یادشـده را نشـر چشـمه در سـال 

۱۳۹۵ به چاپ رسـانده است.

خبرنگار شهرآرا برگزیده کنگره شهدای غواص

آیین اختتامیه دومین کنگره شهدای غواص برگزار شد و برگزیدگان 
ایـن رویـداد معرفـی شـدند. غلامرضـا بنی اسـدی از روزنامـه شـهرآرا، 
برگزیده اول بخش یادداشت این جشنواره بود.به گزارش ایرنا، آیین 
اختتامیـه دومیـن کنگـره ۱۷۵شـهید غـواص چهارشـنبه، ۲۰ دی مـاه 
در تـالار همایش هـای کیـش برگـزار شـد و برگزیـدگان ایـن رویـداد در 
بخش هـای پوسـتر، تئاتـر خیابانـی، تئاتـر صحنـه ای، شـعر، داسـتان 
کوتـاه، خوش نویسـی، نقاشـی خـط و رسـانه )در بخش هـای گـزارش 

و یادداشـت( معرفی شـدند.
غلامرضا بنی اسدی از روزنامه شهرآرا با یادداشتی با عنوان »عباسی 
که دست هایش بسته بود!« برگزیده اول بخش یادداشت این کنگره 
بود. محمدجواد رنجبر، دیگر خبرنگار مشهدی نیز در همین بخش 

به عنوان برگزیده معرفی شد.
این جشـنواره با محوریت شـهدای غواص و در راسـتای ارج نهادن 
بـه فرهنـگ ایثـار و شـهادت، برگـزار و تولیـد آثـار مانـدگار و تالش بـرای 
گفتـه حماسـه آفرینی های  بازگویـی و بـه تصویرکشـیدن ابعـاد نا
شهدای غواص از مهم ترین اهداف این جشنواره بیان شده است.

رونمایی از شعرهایی برای فلسطین 

مجموعـه شـعر »ترانه هـای وطـن و تبعیـد« در دو جلـد بـا گـردآوری و 
تدوین و ترجمه موسی بیدج در انتشارات سوره مهر به چاپ رسید. 
بـه گـزارش ایلنـا، ایـن مجموعـه دو جلـدی دربرگیرنـده شـعرهایی از 
نام آوران ادبیات فلسطین است که در وطن و در تبعید سروده شده 
اسـت. ایـن شـاعران تمـام عمـر خـود را در بازسـرایی آرمـان خویـش و 
مردمشـان سـپری کرده انـد. بیـدج در مقدمـه کتـاب آورده اسـت: 
کنـون، بـه ترجمـه آثـار دو شـاعر بـه نام هـای  »از شـعر فلسـطین، تا
محمود درویش و معین بسیسو بسنده شده است و از دیگر شاعران 
کنـده در دسـت نیسـت.« در  پـرآوازه ایـن دیـار جـز ترجمه هایـی پرا
جلـد اول ایـن مجموعـه پنـج دفتـر شـعر از »عزالدیـن المناصـره«، 
»معیـن بسیسـو«، »محمـود درویـش«، »سـمیح القاسـم«، »توفیـق 
زیـاد« بـه چـاپ رسـیده اسـت. در جلـد دوم نیـز پنـج دفتـر شـعر از 
»موسی حوامده«، »فدوی طوقان«، »احمد دخبور«، »محمدعلی 
شمس الدین«، »محمد القیسی« گنجانده شده است. در ابتدای 
هـر دفتـر، معرفـی جامعـی از شـاعر و شـرح گفت وگـوی آن هـا بـا منابـع 
گـون آورده شـده اسـت. علاقه منـدان بـه ادبیـات جهـان،  گونا
دوسـتداران شـعر پایداری، اسـتادان و دانش پژوهانی که به کار نقد 
 و بررسی و ادبیات تطبیقی اشتغال دارند، از مخاطبان اصلی کتاب 

خواهند بود.


